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مقدمه

در ان نوشار کواه روایاتی از حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه السلام) نقل شده است که در آن به مهدویت و
مسائل مربوط به آن اشاره شده است. کوه نوشت حاضر در سه بخش ی باشد:

1 - شخصیت و زیست نامه حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه السلام).
2 - روایات رسیده از وی در باره امام زمان (علیه السلام) به همراه ترجمه فارس آنها.

3 - یک نتیجه گری کواه بر اساس روایات نقل شده.
 

 

زندگانی عبدالعظیم حسنی (علیه السلام)

عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ای طالب (علیه السلام)، صاحب کاب
«خطب امرالمؤمنن» و «الوم و اللیلة» مشهور به حضرت عبدالعظیم و شاه عبدالعظیم، از سادات حسنی و از

بزگان ان خاندان، و مورد احترام امامان عصر خود و از راویان موق است.
به موجب روایتی که امام هادی (علیه السلام) در باب فضیلت زیارت او آمده، روشن ی شود که یش از شهادت
ان امام بزرگوار (254 ه.ق) درگذشه است و ی توان گفت در آغاز دهه ششم از سده سوم هجری و در خلافت

«المعز» زندگانی را بدرود گفه است.
مؤلف کاب «جنة النعیم» با آنکه نام زوجه آن جناب را هم نوشه (1) متعرض ارخ ولادت، سن و سال دقق

رحلت او نشده و نها نویسد:
«پس باید وفات حضرت عبدالعظیم، اوال 250 هجری، چند سال قبل از شهادت حضرت امام علی النقی (علیه



السلام) باشد.» (2)
از امامان بزرگوار، با امام جواد، امام هادی و امام عسکری (علهم السلام) معاصر بوده است. اما آیا محضر

حضرت امام علی بن موسی (علیه السلام) را هم درک کرده و حدیثی شنیده است؟
مؤلف الذریعه در ان باره ی نویسد:

«عصر امام رضا و امام جواد (علهم السلام) را درک نمود و ایمان خود را بر امام هادی (علیه السلام) عرضه کرد.
و از برخی کاب ها نقل است که وفات او در نیمه شوال سال 252 هجری است». (3)

ابن بابویه در «من لا یحضره الفقیه» در باب روزه وم الشک، روایتی از او از امام رضا (علیه السلام) آورده و ذل
آن نوشه است: «مصنف کاب گوید حدیثی است غریب و آن را جز از طرق عبدالعظیم حسنی نی شناسم».

(4)
همچنن در تعلیقه شهید انی بر «خلاصه» آمده است که حضرت رضا (علیه السلام) بر زیارت او توصیه فرموده

است. (5) لیکن عالم رجالی معاصر جناب آقای شوشتری نویسد:
«ظاهر ان است که روایت حضرت رضا (علیه السلام) در وجوب بهشت برای زیارت فاطمه دختر موسی بن جعفر

(علیه السلام) است، نه برای عبدالعظیم». (6)
اساد بزرگوار آیة الله خوی (ره)، آنچه را که در کاب «اختصاص» آمده است که امام هشتم به عبدالعظیم
فرمود: «سلام مرا به اولیای من برسان» ، به خاطر ارسال حدیث نامعتمد دانسه و نوشه اند: «متحصل از
کلمات اصحاب ما ان است که عبدالعظیم، امام رضا (علیه السلام) را ندیده است، ا چه رسد که در حیات آن

امام در گذشه باشد». (7)
پس ظاهرا بلکه مطمئنا وی محضر امام هشتم را درک نکرده و مسقیما از او روایتی نشنیده است.

 

 

مقام او نزد ائمه اطهار

آنچه جلالت قدر ان بزرگوار و امامزاده عالی مقدار را هر چه بیشتر آشکار ی سازد، و عظمت مقام او را نشان ی
دهد، فرموده امام عصر اوست درباره اش و همن سخنان است که دانشمندان علم رجال را به کریم او واداشه

است.
 

 

سخن امام هادی (علیه السلام) درباره وی

ابوتراب رویانی از ابوحماد رازی ی آورد که بر علی بن محمد (علیه السلام) در «سر من رای» درآمدم. و او را از
مسائل حلال و حرام رسیدم و مرا پاسخ گفت. چون او را وداع گفتم فرمود:

«حماد! اگر برای تو مشکلی در دن یش آید، از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی برس و سلام مرا به او برسان».



(8)
همچنن ان امام بزرگوار درباره او دعا کرده و دن او را درست خواند. صدوق به اسناد خود از وی نویسد:

بر امام خویش علی بن محمد بن علی موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسن بن علی بن ای طالب
(علیه السلام) درآمد. چون مرا دید فرمود: «مرحبا بر تو ای ابوالقاسم! تو به حق دوست مای». گفتم: «پسر رسول
خدا! ی خواهم دن خود را بر تو عرضه کنم ا اگر پسندیده است بر آن ابت بمانم ا خدا را دیدار کنم». فرمودک
«بگو!» و چون عقیدت خویش عرضه کردم امام فرمود: «ابوالقاسم، به خدا ای دن خداست که آن را برای

بندگانش پسندیده است بر آن پایدار باش خدایت در دنیا و آخرت بر آن پایدار بدارد». (9)
 

 

نظر دانشمندان شیعه درباره او در سده چهار هجری (10)

1) صدوق، محمد بن علی بن حسن بن موسی بن بابویه (م 381 ه.ق) کای درباره ان بزرگوار به نام «اخبار
عبدالعظیم» (11) دارد که در آن خبرهای روایت شده از او را آورده است. وی درباره عبدالعظیم نوشه است: عباد،

پارسا و مرضی بود. (12)
2) صاحب، اسماعل بن عباد، ادیب و دانشمند معروف (متوفای 385 ه.ق)، وزر مؤید الدوله و فخر الدوله
دیلی، مشهور به صاحب به عباد، به قاضای شخصی، رساله ای در نسب ان بزرگوار نوشه و در ضمن آن چنن

آورده است:
پارسا و دن دار و عابدو شناخه به امانت و صدق لهجت بود، و عالم به امور دن، و قائل به توحید و عدل، و
روایت بسیار از او نقل. از ابوجعفر بن علی بن موسی (علیه السلام) و پدرش ابوالحسن صاحب عسکر (علیه

السلام) روایت کند و آن دو امام را برای او نامه هاست. (13)
 

 

سده ی پنجم هجری

1) علم الهدی و القی سید مرتضی (م 436 ه.ق) وی را با صفتهای «سید پارسا، عالم زاهد، بلند مرتبت، بزرگ
منزلت» ستوده و نویسد:

از امامان، امام جواد، امام هادی و امام عسکری (علیه السلام) را درک کرد و شیعه از حدیثها و روایتهای او اکنون
بهره برده است. (14)

2) دانشمند رجالی مشهور ابوالعباس احمد بن علی بن احمد بن عباس معروف به نجاشی (م 450 ه.ق) در کاب
رجال خود داسان آمدن ان سید بزرگوار را به ری و مخفی زیستن و به عبادت رداختن او را آورده (چون ان
داسان در بیشتر کابها و از جمله کابهای زیارت آمده، از نوشتن آن صرف نظر ی کنیم). سپس سلسله روایت
خود را از وی از طرق احمد بن علی ا به ابوتراب رویانی ی آورد و ی نویسد: عبدالعظیم بن عبدالله، همه روایت



های خود را برای ما حدیث کرد. (15)
3) شخ الطائفه محمد بن الحسن الطوسی (م 460 ه.ق) نویسد: عابد، پارسا و مرضی بود. (16)

4) سید عالم نسب دان ابو اسماعل ابراهیم بن عبدالله بن حسن بن علی شاعر، ساحب کاب «منقلة
الطالبیة» ، (17) در زمره طالبیانی که به ری آمده اند درباره عبدالعظیم نویسد:

ابوالقاسم، عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زید، محدث و زاهد بود. او را مشهدی است در شجره ری
و قبر او زیارت کنند. مادر او ام ولد است.

 

سده ی هفتم

در کاب «الشجرة المبارکة فی الانساب الطالبیة» که آن را از امام فخر رازی (18) دانسه اند آمده است:
عبدالعظیم در وی کشه شد و مزار او بدان جا معروف و مشهور است. (19)

آنچه در باب کشه شدن حضرت عبدالعظیم در ان کاب (منسوب به امام فخر) آمده، در کابهای دیگر نیست.
نها مؤلف «جنة النعیم» نویسد:

بناءا علی هذا استبعادی نی رود که حضرت عبدالعظیم به امر سلطان جائز و خلیفه معاصر مقتول شده باشد و
ان بعد از اجتماع شیعیان و محبن و نشر احوال و فضال و مآثر شریفش بوده است. (20)

ولی آیا کاب «الشجرة المبارکة» از فخر رازی است؟ چنانکه مصحح محترم در مقدمه کاب نوشه اند، هچ کسی
از تذکره نویسان، چنن کاب را در شمار الیفات فخر رازی نیاورده است.

 

 

سده ی هشتم

 (1قی الدن، حسن بن علی بن داوود حلی؛ {مرحوم سید جلال الدن محدث نویسد: وی ظاهرا متوفی در نیمه
اول سده هشتم هجری است چه کاب خود را در هفتصد و هفت به پایان رسانیده است}.

قی الدن درباره او نویسد:
«ابوالقاسم عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ای طالب عابدی پارسا و

پسندیده بود.» (21)
2) حسن بن وسف بن علی بن مطهر معروف به علامه حلی (م 726 ه. ق) در کاب «خلاصه» در باره او گوید:

عالم، عابد و پارسا بود و او را حکایتی است که دلالت بر حسن حال او کند و ما آن حکایت را در کاب کبر آورده
ایم.

مؤلف «روضات» نویسد:
«شاید مقصود از حکایت، داسان عرض دن است بر امام عصر خویش.» (22)



 

 

سده ی نهم

1) مؤلف کاب «عمدة الطالب»، سید احمد بن علی داوودی حسنی (م 828 ه.ق) نویسد:
از عبدالله بن علی شدید. عبدالعظیم متولد شد. سیدی زاهد که در مسجد شجره ری مدفون است و قبر او را

زیارت کنند و فرزند او محمد است و محمد را اولادی نبود. (23)
و هم ان مؤلف در کاب دیگر نویسد:

ونسل علی الشدید بن الحسن بن زید بن حسن بن علی بن ای طالب (علیه السلام) از عبدالله بن علی است و
نسل عبدالله از احمد بن عبدالله و عبدالعظیم و حسن... و عبدالعظیم زاهدی بزرگ بود و پسر او محمد نز. (24)

 

 

سده یازدهم

1) محمد باقر بن محمد استرآبادی مشهور به مرداماد (م 1041)؛ وی در «الرواشح السماویة» گفه است:
از سخنان ذاع شاع ان است که طرق روایت از جهت ابوالقاسم عبدالعظیم بن عبدالله حسنی، مدفون به
مشهد شجره ری - رضی الله تعالی عنه و ارضاه - حسن است، چه او ممدوح است و نصی بر توثق او نیست.
لیکن در نظر من ناقد بصر و متبصر خبر ان نظر را مستهجن و قبح ی شمارد و اگر دباره او جز حدیث عرض
دن و حقیقت معرفت او و فرموده امام هادی ابوالحسن الث (علیه السلام) که «تو به حق دوست مای» و

نسب شریف وی که از سلاله نبوت است نبود، او را کفایت ی کرد. (25)
مرحوم نوری نویسد:

محقق داماد در «رواشح» در شرح حال و در فضل زیارت او روایتهای متضافره آورده؛ از جمله اینکه کسی که او را
زیارت کند هشت برای او واجب است. (26)

 

 

سده ی دوازدهم

1) شخ محمد بن حسن حر عاملی (م 1104) مؤلف کاب «وسائل الشیعه» نویسد:
ابوالقاسم عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ای طالب (علیه السلام)، عابد و
پارسا بود و او را حکایتی است که دلالت بر حسن حال او کند. ان بابویه گفه است او مرضی بود. علامه و
نجاشی نز چنان گفه اند. صدوق در «ثواب الاعمال» آورده است که زیارت او چون زیارت حسن (علیه السلام)



است. (27)
2) علامه مجلسی (م 1110 ه. ق) ذل عنوان «فضل زیارت عبدالعظیم» روایت منقول از امام هادی (علیه
السلام) را که زیارت عبدالعظیم برابر زیارت حسن (علیه السلام) است از «ثواب الاعمال» صدوق و «کامل

الزیارات» و نز داسان در آمدن او را به ری ا به خاک سرده شدنش در باغ عبدالجبار نقل کرده است.
3) محمد بن علی اردبیلی (ارخ ولادت و وفات او به تحقق معلوم نیست و چون اجازه مجلسی برای او در سال

1098 صادر شده پس ی توان او را از عالمای سده ی یازدهم و متوفای سده ی دوازدهم به شمار آورد).
اردبیلی در باره ی عبدالعظیم نویسد:

عبدالعظیم بن عبدالله حسن علوی... عابد و پارسا بود و او را حکایتی است که بر نیکوی او دلالت کند (سپس
همان روایتی را که مردی از اهل ری نقل کند آورده است). (28)

 

 

سده ی سزدهم

1) محمد بن اسماعل حائری (م 1215 ه. ق) در کاب «منتی المقال فی علم الرجال» در باره ی او نویسد:
او راست کاب «خطب امرالمؤمنن (علیه السلام). وی مردی عابد و پارسا بود.»

 

 

سده ی چهاردهم

1) حاج مرزا ابوالقاسم نراقی مؤلف کاب «شعب امقال فی احوال الرجال» نویسد:
ابوالقاسم عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زید حسن بن علی بن ای طالب قه ای جلل القدر بود.
گرزان از سلطان به ری درآمد و در آنجا بمرد و به خاک سرده شد. امام هادی (علیه السلام) به بعضی از اصحاب
خود فرمود: اگر قبر عبدالعظیم را زیارت ی کردی چون کسی بودی که حسن بن علی (علیه السلام) را زیارت

کرده است. (29)
 

 

عبدالعظیم حسنی و روایات مهدویت

آنچه فرا روی شماست، مجموعه ایست کوچک از هشت روایتی که از عبدالعظیم حسنی (علیه السلام) درباره
امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) رسیده است. ای روایت ها که واجد سندهای پذرفه ای هم هسند
در موضوعاتی بسان وژگی های امام عصر (ارواحنافداه)؛ غیبت و آار آن؛ انتظار و فضیلت آن؛ عصر ظهور و



رخدادهای آن و نز برتری منتظران بر غرمنتظران آمده است کوشیده ایم ان اخبار را از مصادر و منابع اولیه نقل
کنیم.

گفنی است که از جمله راوایت که در ان مجموعه آمده است روایت مشهور به عرض دن است. ان روایت
بلندترن روایت رسیده از حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) است که اکنون شرح های هم بر آن نگاشه شده
است. علت اینکه ان روایت در ان مجموعه نشسه است، بحث مهدویتی است که در پایان آن مطرح شده

است.

 

قیام قائم (علیه السلام)

یَا مَوْلایََ إنِی «عن عبدالعظیم الحسنی (رضی عنه الله) قال: قلت لمحمد بن علی بن موسی (علهم السلام): 
دٍ الَذِی یَمْلأَُ الأَْرَْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً كَمَا مُلئَِتْ ظُلْماً وَ جَوْر.» كُونَ الَْقَائمَِ مِنْ أهَْلِ بَیْتِ مُحَمَ َْلأَرَْجُو أن

رُ الَلهُ بهِِ الأَْرَْضَ مِنْ أهَْلِ ذِی یُطَهَالَْقَائمَِ ال هِ وَ لَكِننِ الَلِهِ وَ هَادٍ إلَِى دقَائمٌِ بأِمَْرِ الَل ِا إلافَقَالَ (علیه السلام): «مَا مِن
الَْكُفْرِ وَ الَْجُحُودِ وَ یَمْلأَُ الأَْرَْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً هُوَ الَذِی یَخْفَى عَلَى الَناسِ وِلادََُهُ وَ یَغِیبُ عَنْهُمْ شَخْصُهُ وَ یَحْرمُُ
هُ وَ هُوَ الَذِی تطُْوَى لَهُ الأَْرَْضُ وَ یُذَل لَهُ كُل صَعْبٍ یَجْتمَِعُ إلَِیْهِ مِنْ ِهِ وَ كَنیرسَُولِ الَل یَِهُ وَ هُوَ سَُهِمْ تسَْمِیَْعَل
هُ ةُ أهَْلِ بَدْرٍ َلاثَمُِائَةٍ وَ َلاََةَ عَشَرَ رجَُلاً مِنْ أقََاصِی الأَْرَْضِ وَ ذَلكَِ قَوْلُ الَلهِ: «أْنَ مٰا َكُونوُا یَأْتِ بكُِمُ الَلّٰ أصَْحَابهِِ عِد
ةُ مِنْ أهَْلِ الإَِْخْلاصَِ أظَْهَرَ الَلهُ أمَْرهَُ- فَإِذَا كَمَلَ رٌ» (30) فَإِذَا اجِْتمََعَتْ لَهُ هَذِهِ الَْعِدِشَیْءٍ قَد هَ عَلىٰ كُل جَمِیعاً إنِ الَلّٰ

«. وَ جَل رْضَى عَزَ ىهِ حَتلُ أعَْدَاءَ الَلُْزاَلُ یَقَ َهِ فَلاإِِذْنِ الَل َلَهُ الَْعَقْدُ وَ هُوَ عَشَرةَُ آلافَِ رجَُلٍ خَرَج
قال عبدالعظیم:«قُلْتُ لَهُ یَا سَیدِی فَكَیْفَ یَعْلَمُ أنَ الَلهَ قَدْ رضَِیَ؟»

قال: «یُلْقِی فِی قَلْبهِِ الَرحْمَةَ فَإِذَا دَخَلَ الَْمَدِینَةَ أخَْرَجَ الَلاتَ وَ الَْعُزى فَأحَْرقََهُمَا» (31).
عبدالعظیم حسنی گفت: به حضرت جواد عرض کردم: من امیدوارم که آن «قائم» که زیمن را ر از عدل و داد کند

پس از آنکه از جور و ستم ر شده باشد از خاندان حضرت رسول الله، شما باشی.
حضرت فرمود: ای ابوالقاسم! ما اهل بیت همه قائم به امر خداوندیم و راهنمای دن او هستیم، لیکن آن قائم
که خداوند بوسیله او جهان را از کفر و آلودگی و ظلم و جنایت پاک خواهد کرد، و جهان را ر از عدل و داد ی
نماید، کسی است که ولادت او از انظار مخفی ی ماند و شخص او از مدم پنهان ی شود، و بردن نام او بر مردم
حرام ی گردد، آن حضرت با یغمبر هم نام هم کنیه است، وی آن شخصی است که زمن از برای او در هم
یچیده ی گردد و هر دشواری برایش آسان ی شود، یاران وی که به اندازه ی اصحاب بدر هسند در هر کجای
هَ عَلىٰ هُ جَمِیعاً إنِ الَلّٰ دنیا باشند رامونش جمع ی شوند، و تفسر آیه ی شریفه ی «أْنَ مٰا َكُونوُا یَأْتِ بكُِمُ الَلّٰ
كُل شَیْءٍ قَدِرٌ» در هر جای که باشید خداوند همه شما را جمع ی کند و روردگار به همه چز توانا است ناظر
به ان خداوند همه شما را جمع ی کند و روردگار به همه چز توانا است ناظر به ان معنی است، هر گاه ان
عده که از اهل اخلاص اند اجتماعی کنند، خداوند امر او را اظهار خواهد نمود، وقتی که لشگریان آن حضرت که
ده هزار نفرند بهم بوندند در ان هنگام به فرمان و اذن روردگار ظهور خواهد نمود، و دشمانان خداوند را

خواهد کشب ا از وی راضی گردد.



عبدالعظی حسنی گوید: عرض کردم: آن بزرگوار از کجا ی داند که خدا از وی راضی شده است؟
فرمود: در دل وی رحمت و عاطفه ای یدا ی شود که حاکی از رضایت خداوند است و هرگاه داخل مدینه شود،

لات و عزی را از قبر برون ی کند و ی سوزاند.

 

سنگ باران کردن شیطان در زمان ظهور

2. حدنا محمد بن احمد الشیبانی (رضی عنه الله) قال: «حدنا محمد بن ای عبدالله الکوفی قال: حدنا سهل
بن زیاد، عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی قال: سمعت اباالحسن علی بن محمد العسکری (علهم السلام)
یقول: معنی الرجیم انه مرجوم باللعن، مطرود من مواضع الخر، لا یذکره مؤمن الا لعنه، و ان فی علم الله الساق
انه اذا خرج القائم (علیه السلام) لایبقی مؤمن فی زمانه الا رجمه بالحجارة کما کان قبل ذلک مرجوما باللعن»

.(32)
از عبدالعظیم حسنی (علیه السلام) رسیده است که گفت از حضرت هادی (علیه السلام) شنیدم که ی فرمود:
مقصود از «رجیم» از رحمت و آمرزش دور شدن و از درگاه خداوند رانده گردیدن، و از منبع فیض طرد شدن است،
هچ مؤمنی او را بیاد نی آورد مگر بالعن و نفرت، و از علم خداوند گذشه که هرگاه ولی عصر ظهور نماید همه
ی مؤنن زمان آن حضرت، شیطان را سنگ باران خواهند کرد، همان طور که یش از او بالعن و نفرن رانده شده

بود.

 

نامه ی نبوی - علوی

3. محمد بن علی بن الحسن قال: حدنا ابوالعباس محمد بن ابراهیم بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانی (رضی
عنه الله) قال: حدنا الحسن بن اسماعل قال: حدنا سعید بن محمد بن القطان قال: حدنا عبیدالله بن موسی
الرویانی عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی، عن علی بن الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن ای طالب قال:
حدنی عبدالله بن محمد بن جعفر، عن ابیه عن جده ان محمد بن علی باقر العلم (علیه السلام) جمع ولده و
فهم عمهم زید بن علی، ثم اخرجا کابا الهم بخط علی و املاء رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) مکتوب

فیه:
بسم الله الرحمن الرحیم

َنُ مِنْ عِنْدِ ربَِوحُ الأَْمرهِِ وَ حِجَابهِِ وَ دَليِلهِِ نزَلََ بهِِ الَرِهِ وَ نوُرهِِ وَ سَفِدٍ نبَي زِ الَْحَكِيمِ لمُِحَمِهِ الَْعَزَابٌ مِنَ الَلَِهَذَا ك»
الَْعَالَمِنَ.»

دُ أسَْمَائیِ وَ اشْکُرْ نعَْمَائیِ وَ لاَ تجَْحَدْ آلاَئیِ إنِی أنَاَ اللهُ لا إلِهَ إلاِ أنَاَ قَاصِمُ الْجَبارِنَ وَ مُدِلُ مْ یَا مُحَمعَظ»
بُهُ أحََداً هُ عَذاباً لا أعَُذُْب رَ عَدْلیِ عَذَْرَ فَضْلیِ أوَْ خَافَ غَْأنَاَ فَمَنْ رجََا غ ِهُ لا إلِهَ إلای أنَاَ اللِنِ إن انُ الدنَ وَ دَیِالْمَظْلُوم



ُهُ إلاِ جَعَلْتُ لَهُ وَصِیّاً وَ إنِی امُهُ وَ انْقَضَتْ مُدَی لَمْ أبَْعَثْ نبَیِّاً فَأکُْمِلَتْ أیِلْ إنفَتوََک ایَ فَاعْبُدْ وَ عَلَینَ فَإِیِمِنَ الْعالَم
لْتُ وَصِیکَ عَلَی الأْوَْصِیَاءِ وَ أکَْرمَُْکَ بشِِبْلَیْکَ وَ سِبْطَیْکَ حَسَنٍ وَ حُسَْنٍ فَجَعَلْتُ حَسَناً کَ عَلَی الأْنَْبیَِاءِ وَ فَضُْل فَض
عَادَةِ فَهُوَ هَادَةِ وَ خَتمَْتُ لَهُ باِلس هُ باِلشَُْی وَ أکَْرمِْةِ أبَیِهِ وَ جَعَلْتُ حُسَیْناً خَازنَِ وَح ی-بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدِْمَعْدِنَ عِل
تیَِ الْبَالغَِةَ عِنْدَهُ بعِِتْرَِهِ أثُیِبُ وَ أعَُاقِبُ ةَ مَعَهُ وَ حُج امهَدَاءِ دَرجََةً جَعَلْتُ کَلمَِتیَِ ال أفَْضَلُ مَنِ اسْتشُْهِدَ وَ أرَْفَعُ الش
دٌ الْبَاقِرُ عِلِْی وَ الْمَعْدِنُ لحِِکْمَتیِ هِ الْمَحْمُودِ مُحَم نَ وَ ابْنُهُ شِبْهُ جَدِنُ أوَْلیَِائیَِ الْمَاضَْنَ وَ زِِدُ الْعَابدسَی ِلُهُمْ عَلی َأو
سََهْلکُِ الْمُرَْابُونَ فِی جَعْفَرٍ الراد عَلَیْهِ کَالراد عَلَی حَق الْقَوْلُ مِنی لأَکُْرمَِن مَثْوَی جَعْفَرٍ وَ لأَسَُرنهُ فِی أشَْیَاعِهِ وَ
تیِ لاَ تخَْفَی وَ أنَ أوَْلیَِائیِ خَیْطَ فَرْضِی لاَ یَنْقَطِعُ وَ حُج َنَةٌ عَمْیَاءُ حِنْدِسٌ- لأِنِْأنَْصَارهِِ وَ أوَْلیَِائهِِ أتُیِحَتْ بَعْدَهُ مُوسَی ف
رَ آیَةً مِنْ کَِاِی فَقَدِ افْترََی عَلَی وَْلٌ َیُسْقَوْنَ باِلْکَأْسِ الأْوَْفَی مَنْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَقَدْ جَحَدَ نعِْمَتیِ وَ مَنْ غ
ی وَ ناَصِرِی وَ مَنْ أضََعُ عَلَیْهِ ِوَل ِرتَیِ فِی عَلیَِی وَ خِِةِ مُوسَی عَبْدِی وَ حَبی نَ عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدِنَ الْجَاحِدَِللِْمُفْتر
الحُِ- إلَِی جَنْبِ تیِ بَنَاهَا الْعَبْدُ الصکْبرٌِ یُدْفَنُ فِی الْمَدِینَةِ الَْلُهُ عِفْرِیتٌ مُسُْةِ وَ أمَْتحَِنُهُ باِلاضْطِلاَعِ بهَِا یَق بُوأعَْبَاءَ الن
دٍ ابْنهِِ وَ خَلیِفَِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ وَارثِِ عِلْمِهِ فَهُوَ مَعْدِنُ عِلِْی وَ مَوْضِعُ سِری وَ هُ بمُِحَمنی لأَسَُرالْقَوْلُ مِن خَلْقِی حَق شَر
عُْهُ فِی سَبْعِنَ مِنْ أهَْلِ بَیِْهِ کُلهُمْ قَدِ اسْتوَْجَبُوا ةَ مَثْوَاهُ وَ شَفجَعَلْتُ الْجَن ِتیِ عَلَی خَلْقِی لاَ یُؤْمِنُ عَبْدٌ بهِِ إلا حُج
اعِیَ إلَِی ی أخُْرِجُ مِنْهُ الدِْاهِدِ فِی خَلْقِی وَ أمَِینیِ عَلَی وَح ی وَ ناَصِرِی وَ الش ِوَل ِعَادَةِ لاِبْنهِِ عَلی ارَ وَ أخَْتمُِ باِلسالن
سَبیِلیِ وَ الْخَازنَِ لعِِلِْیَ الْحَسَنَ وَ أکُْمِلُ ذَلکَِ باِبْنهِِ م‏ح‏م‏د رحَْمَةً للِْعَالَمِنَ عَلَیْهِ کَمَالُ مُوسَی وَ بَهَاءُ عِیسَی وَ صَبْرُ
یْلَمِ فَیُقَْلُونَ وَ یُحْرقَُونَ وَ یَکُونوُنَ رْکِ وَ الدتهََادَی رءُُوسُ التُ تهََادَی رءُُوسُهُمْ کَمَاُ َأوَْلیَِائیِ فِی زمََانهِِ و وبَ فَیُذَلَأ
ةُ فِی نسَِائهِِمْ أوُلَئِکَ أوَْلیَِائیِ حَقّاً بهِِمْ أدَْفَعُ کُلنلُ وَ الرَْنَ تصُْبَغُ الأْرَْضُ بدِِمَائهِِمْ وَ یَفْشُو الْوِنَ وَجِلِنَ مَرْعُوبِِخَائف
فِْنَةٍ عَمْیَاءَ حِنْدِسٍ وَ بهِِمْ أکَْشِفُ الزلاَزلَِ وَ أدَْفَعُ الآْصَارَ وَ الأْغَْلاَلَ أوُلئِکَ عَلَْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ ربَهِمْ وَ رحَْمَةٌ وَ أوُلئِکَ

هُمُ الْمُهْتدَُونَ.»
ثم قال فی آخره: قال عبدالعظیم: «العجب کل العجب لمحمد بن جعفر وخروجه اذ سمع اباه (علیه السلام)

یقول هکذا ویحکیه.»
ثم قال: «هذا سر الله ودینه ودن ملائکه؛ فصنه الا اهله واولیائه» (33)

3 - عبدالله بن محمد بن جعفر از پدرش و او از جدش روایت کرده که حضرت باقر (علیه السلام) فرزندان خود را
رامونش جمع نمود و در میان آنها عم آن حضرت زید بن علی هم بود، پس از آن حضرت باقر (علیه السلام)
کای را برون آورد که بخط امرالمؤمنن (علیه السلام) و املاء حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) بود، و

در آن کاب مطالب ذل نوشه شده بود:
بسم الله الرحمن الرحیم

ان کای است از خداوند توانا و درسکار بسوی محمد که نور او و سفر او و حجاب او و رهنمای اوست، ان
نامه را جبرئل امن از نزد خداوند جهانیان فرود آورده.

ای محمد! نامهای مرا بزرگ بشمار و از نعمتهای من سپاسگزاری کن، منم خدای که جز من معبودی نیست،
شکننده ی شت ستمگران و عزت دهنده ی ستمدیدگان، و قاضی و حاکم روز رساخز. منم خداوندی که جز من
معبودی نیست، هر کس غر از احسان من از دیگری امیدوار باشد، و یا غر از عدل من از دیگری بترسد او را

عذای دهم که احدی را مانند آن عذاب نکرده باشم اکنون مرا عبادت کن و بر من توکل نما.
یغمبری را مبعوث نی کنم مگر اینکه در هنگام انقضای زمان او برایش وصی قرار ی دهم، و من تو را بر همه
یغمبران برتری دادم و وصیت را نز بر سار اوصیاء برگزیدم، و تو را گرای داشتم به دو فرزندت حسن و حسن



که دو شر بچه اند، حسن را بعد از گذشتن زمان پدرش معدن علم خود قرار دادم، و حسن را گنجور وحی
خویش ساختم و او را به شهادت گرای داشتم، و عاقبت کار او را به سعادت ختم نمودم، او افضل شهداء است
و بلندترن مقام را در میان آنها دارد، کلمه ی امه و حجت بالغه خود را در نزد او گذاشتم، بوسیله عترت او جزا
ی دهم و عقاب ی کنم اولن آن عترت «علی» است که یشوای عبادت کنندگان و زینت دوسان گذاشه ام
هست، و فرزندش «محمد» که همنام جدش ی باشد شکافنده ی علم و معدن حکمت من است، زود است که
مردم درباره ی «جعفر» به شک افند و هلاک گردند، کسی که وی را کذیب کند گویا مرا کذیب کرده است، و من

جایگاه جعفر را گرای خواهم داشت، و او را بوسیله شیعیان و دوتسان و روانش خوشنود خواهم ساخت.
پس از وی به «موسی» فنه ی اریک و ظلمانی نازل خواهد شد، رشه قدراتم بریده نی شود و برهانم پنهان
نی ماند و دوسانم از جام ری سراب ی گردند، هر کس یکی از آنها را انکار نماید به نعمت من ناسپاسی کرده،
هر که آیه ای از کاب مرا جا به جا کند بر من دروغ بسه، وای بر مفترن و منکرن. در ان هنگام که زمان
«موسی» نقضی شود، بنده و دوست و برگزیده ام «علی» که ولی و یاری کننده ی من است خواهد آمد، کسی که
سنگینی های نبوت را بر دوش او ی گذارم و او را به قوت و نرو در حمل اعباء رسالت آزمایش ی کنم، او را
دوی سرکش و خودرست خواهد کشت، و در شهری که بنای آن بدست بنده صالح گذاشه شده در نزد بدترن

مخلوقات من دفع خواهد گردید.
گفارم ابت است او را بوسیله فرزندش «محمد» که جانشن و وارث علم و دانش اوست مسرور خواهم ساخت،
او معدن علم و محل اسرار و بر مخلوقاتم حجت است، هچ بنده ای به او ایمان نیاورد مگر اینکه بهشت را
جایگاه او قرار خواهم داد، و او را در هفاد نفر از خویشاوندانش که آتش جهنم بر آنها لازم شده باشد شفع

خواهم ساخت.
فرند او «علی» را که دوست و یاری کننده من است عاقبت کارش را به سعادت و خوشبختی پایان ی دهم و او را
گواه در میان مردمان و امن در وحی خود قرار خواهم داد و از وی دعوت کننده به طریقم و خازن علم خود
«حسن» را برون خواهم آورد، و او را به فرزندش «م ح م د» که وسیله آمرزش برای جهانیان است کمل خواهم

نمود.
در ان فرزند کمال موسی و بهاء عیسی و صبر اوب نهفه است، در زمان او دوسانم خوار خواهند شد و سرهای
آنها را به یکدیگر هدیه خواهند داد همان طور که سرهای ترک و دیلم را به هم هدیه ی دادند، اینان کشه ی
شوند و سوخه ی گردند، آنان همواره ترسان، مرعوب و اندیشه مند هسند، زمن به خون اینها رنگن ی شود،
فریاد و ناله و بانک و شون از زنان آنها بلند است، و اینها از دوسان واقعی من هسند، بوسیله ان ها هر فنه
اریک و ظلمانی را دفع خواهم ساخت، و به خاطر اینها زلزله ها را برطرف ی کنم و سختی ها و ظلم ها را بر ی
دارم، ان دسه از مردم مشمول رحمت خداوند بوده و صلوات او شامل حال آنها ی باشد و اینان هدایت شده

هسند.
در پایان حدیث عبدالعظیم فرمود: از محمد بن جعفر تعجب است پس از اینکه ان حدیث را از پدرش شنید و آن
را از برای مردم بازگو کرد، به گفار او توجی نکرد و خروج نمود، ان از اسرار روردگار است، او را از نا اهلان نگه

دارید.

 



عرض دن بر معصوم

حدنا علی بن احمد بن موسی الدقان (رضی عنه الله) وعلی بن عبدالله الوراق جمیعا قالا: حدنا محمد بن هارون
الصوفی قال: حدنا ابو تراب عبیدالله بن موسی الرویانی، عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی قال: دخلت علی
سیدی علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسن بن علی بن ای طالب (علهم

السلام) فلما بصر ی قال لی: «مَرحَباً بكَِ يا أبَا القاسِمِ! أنتَ وَليِنا حَقّاً.»
قال: فقلت له: «يَابنَ رسَولِ اللهِ! إنىّ ارُيدُ أن أعرضَِ عَلَيكَ دينى، فَإِن كانَ مَرضِيّاً ثبََت عَلَيهِ حَتىّ‏ ألقى‏ الله عزّ

وجلّ.»
فقال: «هاتِ يا أبَا القاسِمِ!»

نِ: حَد الإبطالِ و حَد التشبيهِ، و أنهُ لَيسَ لهِِ شَى‏ءٌ، خارِجٌ مِنَ الحَدِالله تعَالى‏ واحِدٌ لَيسَ كَم فقلت: «إنىّ أقولُ: إن
وَرِ، و خالقُِ الأعَراضِ وَ الجَواهِرِ، و رُ الص مُ الأجَسامِ، و مُصَو بجِِسمٍ و لا صورهَ، و لا عَرضٍَ و لا جَوهَرٍ ، بَل هُوَ مُجَس
داً عَبدُهُ و رسَولُهُ، خاتمَُ النبِّنَ ، فَلا نَِى بَعدَهُ إلى‏ مُحَم هُ، و أنُِشَى‏ءٍ و مالكُِهُ و خالقُِهُ، و جاعِلُهُ و مُحد كُل َرب
ِالإِمامَ وَ الخَليفَهَ و وَلى ومِ القِيامَه، و أقولُ: إنَ رائعِِ، فَلا شَريعَهَ بَعدَها إلى‏ هُ خاتمَِهُ الشََشَريع ومِ القِيامَهِ، و أنَ
ُنِ، ثمَبنُ الحُس ِعَلى ُنُ ، ثمَالحُس ُالحَسَنُ ، ثم ُى طالبٍِ عليه السلام ، ثمبنُ أ ِنَ عَلىرُ المُؤمِنالأمَرِ بَعدَهُ أم
ُهم السلام، ثمعل ِدُ بنُ عَلى مُحَم ُبنُ موسى‏، ثم ِعَلى ُموسى‏ بنُ جَعفَرٍ، ثم ُدٍ، ثم جَعفَرُ بنُ مُحَم ُثم ، ِدُ بنُ عَلى مُحَم

أنتَ يا مَولاىَ.»
فقال علی (علیه السلام): «و مِن بَعدِىَ الحَسَنُ ابنى، فَكَيفَ للِناّسِ باِلخَلَفِ مِن بَعدِهِ؟»

قال: «و كَيفَ ذاكَ يا مَولاىَ؟»
قال: «لأِنَهُ لا ُرى‏ شَخصُهُ، و لا يَحِل ذِكرهُُ باِسمِهِ حَتىّ‏ يَخرُجَ، فَيملأَ الأرَضَ قِسطاً و عَدلاً كَما مُلئَِت ظُلماً و جَوراً.»

اللهِ، و عَدُوهُم عَدُو اللهِ، و طاعَتهَُم طاعَهُ الله، و مَعصِيَتهَُم مَعصِيَهُ ِهُم وَلى ِوَل قال: فقلت: «أقررَتُ» واقول: «إن
زانَ حَقوَ الم ، راطَ حَق وَ الص ، وَ الناّرَ حَق ، ةه حَقالجَن و إن ، وَ المَسألََه فِى القَبرِ حَق ، المِعراجَ حَق الله.» اقول: «إن

لاهُ، وَ الفَرائضَِ الواجِبَهًْ بَعدَ الوَلايَه: الص اللهَ يَبعَثُ مَن فِى القُبورِ.» واقول: «إن ها، و إنالسّاعَهَ آتيَِه لا رَيبَ ف و إن
، وَ الجِهادُ، وَ الأمَرُ باِلمَعروفِ وَ النىُ عَنِ المُنكَرِ.» ومُ، وَ الحَج كاهُ، وَ الصالز

فقال علی بن محمد (علیه السلام): «يا أبَا القاسِمِ! هذا وَ الله دنُ اللهِ الذى ارتضَاهُ لعِِبادِهِ ، فَاثبُت عَلَيهِ، ثبََكَ
نيا و فِى الآخِرهَِ.» (34). اّبتِِ فِى الحَياهِ الدالله باِلقَولِ ال

عبدالعظیم حسنی فرمود: بر آقا و مولای خود علی بن محمد (علهما السلام) وارد شدم، چون نظر آن حضرت بر
من افاد، فرمود: مرحبا ای ابوالقاسم! تو حقا از دوسان ما هستی.

عبدالعظیم گفت: عرض کردم: ای پسر یغمبر! مل دارم عقائد دینی خود را بر شما عرضه بدارم، اگر مورد پسند
باشد بر او ابت باشم ا به لقای خداوند برسم.

امام (علیه السلام) فرمود: عقائد خود را اظهار نما.
گفت: عرض کردم: من معقدم خدا یکی است و مانند او چزی نیست، و از دو حد ابطال و تشبیه برون است،
خداوند جسم و صورت و عرض و جوهر نیست، بلکه روردگار اجسام را جسمیت داده و صورت ها را تصور
فرموده، و اعراض و جواهر را آفریده است، او خداوند همه چز و مالک و محدث اشیاء است. عقیده دارم محمد
(صلی الله علیه و آله وسلم) بنده و فرساده ی او خاتم یغمبران است، و پس از وی ا روز قیامت یغمبری



نخواهد بود، شریعت وی آخرن شراع بوده و پس از او دینی و مذهی نخواهد آمد. عقیده ی من درباره ی
امامت ان است که امام بعد از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) امرالمؤمنن علی بن ای طالب
(صلی الله علیه و آله وسلم) است، بعد از او حسن، پس از وی حسن و علی بن الحسن و محمد بن علی و
جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی (علهم السلام)، بعد از اینها امام مفترض

الطاعه شما هستید.
در ان هنگام حضرت هادی (علیه السلام) فرمود: پس از من فرزندم حسن امام است لیکن مردم درباره ی امام

بعد از او چه خواهند کرد؟
گوید: عرض کردم: ای مولای من! مگر جریان زندگی امام بعد از او از چه قرار است؟

فرمود: امام بعد از فرزندم حسن شخصش دیده نی شود و اسمش در زبانها جاز نیست ا آن گاه که از پس
رده غیب برون شود و زمن را از عدل و داد ر نماید، همان طور که از ظلم و ستم ر شده باشد.

عبدالعظیم گفت: عرض کردم: به ان امام غائب هم معقد شدم و اکنون ی گویم: دوست آنان دوست خدا، و
دشمن ایشان دشمنان خدا هسند. طاعت آنان طاعت روردگار و معصیت و نافرمانی از آنها موجب معصیت
اوست. من عقیده دارم که معراج و رسش در قبر و هم چنن بهشت و دوزخ و صراط و مزان حقند، و روز
قیامت خواهد آمد و در وجود آن شکی نیست، و خداوند همه ی مردگان را زنده خواهد کرد، و نز عقیده دارم که

واجبات بعد از اعقاد به ولایت و امامت عبارت اند از: نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نی از منکر.
در ان هنگام حضرت هادی (علیه السلام) فرمود: ای ابوالقاسم! به خدا سوگند ان معقدات شما دن خداست
که برای بندگانش برگزیده، بر ان عقیده ابت باش خداوند تو را به همن طرق در زندگی دنیا و آخرت پایدار

بدارد.

 

وژگی انتظار

5. «الْحُسَْنُ بْنُ عَليِ الْعَلَوِي عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنيِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَْنِ
الْعُرنَيِ عَنْ عَليِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَِي جَعْفَرٍ علهم السلام قَالَ: مَا ضَر مَنْ مَاتَ مُنْتظَِراً لأِمَْرنِاَ ألاَ يَمُوتَ فِي

وَسَطِ فُسْطَاطِ الْمَهْدِي وَ عَسْكَرهِِ.» (35).
علی بن هاشم از پدرش از حضرت باقر (علیه السلام) روایت کرده که آن جناب فرمود: کسی که در انتظار «امر» ما
باشد زیانی به او نخواهد رسید، و ان شخص مانند ان است که در وسط خیمه ی حضرت مهدی و در میان

لشگر آن جناب مرده باشد.

 



شرایط غیبت

6. حدنا محمد بن احمد الشیبانی (رضی الله عنه)، عن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن

الحسن بن علی بن ای طالب (علهم السلام) عن ابیه عن آبائه عن امرالمؤمنن (علهم السلام) قال: «للِْقَائمِِ
يعَةِ يَجُولُونَ جَوَلانََ الَنعَمِ فِي غَيْبَِهِ يَطْلُبُونَ الَْمَرْعَى فَلاَ يَجِدُونهَُ ألاََ فَمَنْ ثبََتَ ي باِلشَلٌ كَأنِا غَيْبَةٌ أمََدُهَا طَومِن

مِنْهُمْ عَلَى دِينهِِ وَ لَمْ يَقْسُ قَلْبُهُ لطُِولِ أمََدِ غَيْبَةِ إمَِامِهِ فَهُوَ مَعِي فِي دَرجََتيِ َوْمَ الَْقِيَامَةِ.»
ثم قال (علیه السلام): «إنِ الَْقَائمَِ مِنا إذَِا قَامَ لَمْ يَكُنْ لأِحََدٍ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ فَلذَِلكَِ تخَْفَى وِلادََُهُ وَ يَغِيبُ شَخْصُهُ.»

(36)
عبدالعظیم حسنی از حضرت جواد (علیه السلام) و او از آباء گرامش از امرالمؤمنن روایت نموده که آن بزرگوار
فرمود: برای قائم ما غیبتی است که زمان آن بطول خواهد انجامید، من شیعیان را ی بینم در غیبت او مانند
گوسفندان که در جستجوی چرا گاه ان طرف و آن طرف ی روند سرگدان خواهند شد، و هرگز بوجود شریف آن
حضرت راه یدا نخواهند کرد. اکنون متوجه باشید هر کس از شیعیان ما در زمان غیبت بر دن و عقیده ی خود

ابت بماند، و دلش از طول غیبت خسه نگردد، وی در روز قیامت در نزد خودم قرار خواهد گرفت.
بعد از آن حضرت فرمود: «قائم ما هر گاه قیام نماید تحت تبعیت احدی نخواهد بود، و برای ان است که ولادت

او از مردم مخفی ی ماند، و وجود مقدسش از انظار غایب ی گردد.»

 

منتظرن، بهترن اهل زمان

7. حدنا علی بن عبدالله الوراق قال: حدنا محمد بن هارون الصوفی، عن عبدالله بن موسی، عن عبدالعظیم بن
عبدالله الحسنی (رضی الله عنه) قال: حدنی صفوان بن یحی، عن ابراهیم بن ای زیاد، عن ای حمزة الثمالی،
عن ای خالد الکابلی قال: دخلت علی سیدی علی بن الحسن زن العابدن (علهماالسلام) فقلت له: «يَا ابْنَ
رسَُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله أخَْبرِْنيِ باِلذِنَ فَرضََ اللهُ طَاعَتهَُمْ وَ مَوَدتهَُمْ وَ أوَْجَبَ عَلَى عِبَادِهِ الاِقْتدَِاءَ بهِِمْ بَعْدَ

رسَُولِ اللهِ (صلی الله علیه و آله وسلم)».
فقال لی: «یا کابلی! ان اولی الامر الذن جعلهم الله عزوجل ائمة للناس و اوجب علهم طاعتهم: امرالمؤمنن
علی بن ای طالب (علیه السلام)، ثم الحسن، ثم الحسن ابنا علی بن ای طالب. ثم انتی الامر الینا، ثم سکت.»
فقلت له: «سیدی! روی لنا عن امرالمؤمنن (علی) (علیه السلام) ان الارض لاتخلو من حجة لله عزوجل علی

عباده، فمن الحجه و الامام بعدک؟»
قال: «ابنی جعفر، واسمه فی التوراة باقر؛ یبقر العلم بقرا، هو الحجة والامام بعدی، و من بعد محمد ابنه جعفر،

واسمه عند اهل السماء الصادق.»
فقلت له: «یا سیدی! فقلت فکیف صار اسمه الصادق و کلکم صادقون؟»

قال: حدنی ای ابیه (علهماالسلام) ان رسول الله (علیه السلام) قال: «اذا ولد ابنی جعفر بن محمد علی بن
الحسن بن علی بن ای طالب (علهم السلام) فسموه الصادق؛ فان للخامس بن ولده ولدا اسمه جعفر یدعی



الامامة اجتراء علی الله و کذبا علیه فهو عند الله جعفر الکذاب المفتری علی الله عزوجل، والمدعی لما لیس له
باهل، المخاف علی ابیه والحاسد لاخیه، ذلک الذی روم کشف ستر الله عند غیبة ولی الله عزوجل.»

ثم بکی علی بن الحسن (علیه السلام) بکاء شدیدا ثم قال: «کانی بجعفر الکذاب وقد حمل طاغیة زمانه علی
تفتیش امر ولی الله، والمغیب فی حفظ الله والتوکل بحرم ابیه جهلا منه بولاده، وحرصا منه علی قله ان ظفر

به (و) صمعا فی مراه حتی یاخذه بغر حقه.»
قال ابو خالد: فقلت له: «یابن رسول الله! وان ذلک لکائن؟»

فقال: «ای و ری ان ذلک لمکتوب عندنا فی الصحیفة التی فها ذکر المحن التی تجری علینا بعد رسول الله (صلی
الله علیه و آله وسلم).»

قال ابو خالد: فقلت: «یابن رسول الله! ثم یکون ماذا؟»
قال: «ثم تمتد الغیبة بولی الله عزوجل الانی عشر من اوصیاء رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) والائمة

بعده.»
«یا ابا خالد! ان اهل زمان غیبه القائلن بامامه والمنتظرن لظهوره افضل من اهل کل زمان؛ لان الله تبارک و
تعالی اعطاهم من العقول و الافهام والمعرفة ما صارت به الغیبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم فی ذلک
الزمان بمنزلة المجاهدن بن یدی رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) بالسیف، اولئک المخلصون حقا

وشیعننا صدقا، والدعاة الی دن الله عزوجل سرا وجهرا.»
و قال علی بن الحسن (علیه السلام): «انْتظَِارُ الْفَرَجِ مِنْ أعَْظَمِ الْفَرَجِ» (37).

ابو خالد کابلی گوید: بر سید خود علی بن الحسن (علیه السلام) وارد شدم و به آن حضرت عرض کردم: ای فرزند
یغمبر! از کسانی که خاوند اطلاعت از آنها را پس از یغمبر واجب نموده و بندگان خود را به اقتدای آنان ملزم

ساخه است مرا آگاه نما.
حضرت فرمود: ای کابلی! اولوالامری که روردگار آنها را برای مردم یشوا قرار داده و اطلاعت ایشان را واجب نموده
است، اولن آنها امرالمؤمنن (علیه السلام) و بعد از وی دو فرزندش حسن و حسن (علهم االسلام) هسند،

پس از ان دو نفر مقام آنان به ما رسیده، پس حضرت ساکت شدند.
ابو خالد گوید: عرض کردم: ای سرور من! برای ما روایت کرده اند که امرالمؤمنن (علیه السلام) فرمود: زمن

هیچگاه از جت خدا خالی نی ماند پس حجت و امام بعد از تو کیست؟
حضرت فرمود: فرزند من محمد که نام او در تورات باقر است؛ زرا که علم را از هم خواهد شکافت و حقائق آن را
برای مردم بازگو خواهد کرد او امام و حجت بعد از من است، پس از وی فرزندش «جعفر» حجت و امام است و

نام او در نزد اهل آسمان «صادق» است.
راوی گوید: عرض کردم: ای سید من! چگونه وی را «صادق» نامیده اند در حالی که شما اهل بیت همه صادق و

راسگو هستید؟
حضرت فرمود: پدرم از پدرش روایت کرده که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود: هر گاه فرزندم
جعفر بن محمد متولد شد او را صادق نام بگذارید؛ زرا که پنجمن فرزند او که جعفر نام خواهد داشت مدعی
مقام امامت خواهد شد، وی دز نزد روردگار کذاب و مفتری محسوب است و مدعی مقای است که اهلیت آن را
ندارد، او با پدرش مخالفت ی نماید و به برادرش حسد ی ورزد، او در هنگای که ولی خدا غایب است قصد

افشای اسرار روردگار را خواهد کرد.



پس از ان حضرت سجاد (علیه السلام) گریه زیادی نموده و فرمود: گویا ی بینم جعفر کذاب را در حلیکه طاغیه
ی زمان خود را در جستجوی امر ولی خدا راهنمای ی کند، و حلا اینکه ولی روردگار در محافظت خداوند قرار
گرفه و وکال حرم پدرش بعهده ی وی نهاده شده، جعفر کذاب از روی جهلی که به ولادت ولی عصر دارد حریص
است که آن حضرت را بعد از ولادت بقل برساند برای اینکه به مراث پدرش دست یدا کند و ارث او را بدون

استحقاق دریافت نماید.
ابو خالد گوید: عرض کردم: ای پسر رسول خدا! ان اموری که فرمودید انجام خواهد گرفت؟

حضرت فرمود: آری به روردگارم سوگند ان مطالب در صحیفه ای که نزد ما موجود است نوشه شده، و در آن
صحیفه تمام سختها و یش آمدهای که برای ما یش آمد خواهد کرد مضبوط است.

ابو خالد گوید: عرض کردم: پس از آن چه خواهد شد؟
حضرت فرمود: پس از آن غیبت ولی خدا و دوازدهمن وصی حضرت رسول و ائمه (علهم السلام) به درازا خواهد

کشید.
فرمود: ای ابو خالد! مردمان زمان غیبت که به امامت او معقد گردند و منتظر ظهور او باشند بهترن مردمان
هسند؛ زرا خداوند به اندازه ای به آنان فهم و خرد و شناخت مرحمت فرموده که غیبت در نزد آنها بمنزله
مشاهده، و مدرم آن زمان مانند کسانی که در یشایش مقابل حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) به
جهاد رداخه باشند محسوب خواهند شد، آنها حقا بندگان خالط و شیعیان راسگو هسند، و آنانند که مردم را

بسوی دن خدا در آشکار و پنهان دعوت ی کنند.
و در پایان حدیث حضرت فرمود: انتظار فرج از بهترن اعمال است.

 

وژگی های مهدی (علیه السلام)

8. حدنا علی بن احمد بن موسی الدقاق (رضی الله عنه) قال: حدنا محمد بن هارون الصوفی قال: حدنا ابو
تراب عبدالله بن موسی الرویانی قال: حدنا عبدالعظیم ای عبدالله بن علی بن الحسن بن زید بن الحسن بن

علی بن ای طالب (علهم السلام) {الحسنی}
قال:«دخلت علی سیدی محمد بن علی موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسن ابن علی بن ای طالب
(علهم السلام) وانا ارید ان اساله عن القائم اهو المهدی او غره، فابتد انی» فقال لی: «يَا أبََا الْقَاسِمِ إنِ الْقَائمَِ
داً ذِي بَعَثَ مُحَمالثُِ مِنْ وُلْدِي وَ الهِ وَ يُطَاعَ فِي ظُهُورهِِ وَ هُوَ الَِذِي يَجِبُ أنَْ يُنْتظََرَ فِي غَيْبال ا هُوَ الْمَهْدِيمِن
لَ اللهُ ذَلكَِ الَْوْمَ وْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَ ِنْيَا إلا قَ‏ مِنَ‏ الدَْهُ لَوْ لَمْ‏ يِمَامَةِ إن نَا باِلإِْ ةِ وَ خَص بُو(صلی الله علیه و آله وسلم) باِلن
حَتى يَخْرُجَ فِيهِ فَيَمْلأََ الأْرَْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً كَمَا مُلئَِتْ جَوْراً وَ ظُلْماً وَ إنِ اللهَ تبََاركََ وَ تعََالَى لَيُصْلحُِ لَهُ أمَْرهَُ فِي لَيْلَةٍ

«. يَِكَمَا أصَْلَحَ أمَْرَ كَليِمِهِ مُوسَى (علیه السلام) إذِْ ذَهَبَ ليَِقْتبَسَِ لأِهَْلهِِ ناَراً فَرجََعَ وَ هُوَ رسَُولٌ ن
ثم قال (علیه السلام): «افَضَلُ اعَمالِ شيعَِنا انِْتـِظارُ الْفَرَجِ» (38)

عبدالعظیم حسن گفت: بر ابوجعفر محمد بن علی (علهما السلام) وارد شدم و قصد داشتم که از آن حضرت
راجع به «قائم» که آیا مهدی همان است رسش نمایم. قبل از ان که من موضع سؤال را مطرح کنم، آن بزرگوار



خود آغاز سخن فرمود، گفت: ان ابوالقاسم! بدرستی که قائم از خاندان ما همان «مهدی» است که واجب است
انتظار او کشیده شود در غیبتش، و اطاعت گردد در ظهورش، وی سومن فرزند از اولاد من است.

سوگند به خدای که محمد را براستی برانگیخت، و ما را به امامت مخصوص گردانید اگر از دنیا نماند مگر یک روز،
خداوند آن روز را چنان طول خواهد داد که ا مهدی از پشت رده ی غیبت برون گردد، و زمن را از عدل و داد ر
نماید همان طور که از جور و ستم ر شده باشد، خداوند امور ولی عصر را در یک شب اصلاح خواهد نمود، به
همان روشی که امر موسی بن عمران را در هنگای که رفت از کوه آتش بیاورد اصلاح فرمود و او را به اهلش

برگردانید در حالیکه یغمبر بود.
و در پایان حدیث حضرت فرمود: بهترن اعمال شیعیان ما انتظار فرج است.

 

نتیجه

از روایت نقل شده از طرق عبدالعظیم حسنی (علیه السلام) در باره امام عصر (علیه السلام) ی توان به ناج و
تعالیم زر دست یدا کرد:

1. امام زمان (علیه السلام) سومن فرزند امام محمدقی (علیه السلام) و همنام و هم کنیه با یامبر (صلی الله
علیه و آله وسلم) است.

2. امام عصر (علیه السلام)، پس از آنکه جهان سرشار از ظلم و ستم شده است، آن را از عدل و داد آکنده ی
کند.

3. تعداد یاران اولیه او در ابتدا 313 نفر و به تعداد نفرات لشکر اسلام در جنگ بدر است و پس از آن با سپاهی
که ده هزار نفر ی باشند به فرمان الی قیام ی کند.

4. بیعت هچ کسی در گردن او نیست.
5. از دشمنان خدا، آنقدر ی کشد ا خداوند خشنود گردد.

6. خداوند کار او را در یک شب اصلاح ی کند، چنانکه مشکل موسی کلیم را در یک شب اصلاح کرد.
7. بهترن اعمال شیعیان، انتظار فرج است و بهترن افراد منتظران ظهور اویند.

فیارب عجل فی ظهور امامنا
فهذا دعاء للبریة شامل.

 

ی نوشت ها:

1) جنة النعیم والعیش السلیم، المولی باقر بن اسماعل المازندرانی (م 1313 ه. ق) ص 444 چاپ سنگی تهران.
2) جنة النعیم، ص .402

3) الذریعة، ذل عنوان خطیب امرالمؤمنن (علیه السلام).



4) من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص .80
5) روضات الجنات، محمدباقر الخوانساری، ج 4، ص .210

6) قاموس الرجال، التستری، ج 5، ص .374
7) معجم رجال الحدیث، ج 10، ص .49

8) رسالة صاحب بن عباد به نقل ری باسان، حسن کریمان، ج 1، ص 356؛ روضات، ج 4، ص 208 حضرت آیة
الله خوی نوشه اند ان روایت لااقل از جهت مرسل بودن ضعیف است (معجم رجال الحدیث، ج 10، ص 49).

9) توحید، ص 81 - 82، روضات، ج 4، ص 207 و .208
10) ترتیب قرن بر حسب درگذشت نویسنده است.

11) ریحانة الادب، محمدعلی مدرس تبرزی.
12) جنة النعیم.

13) روضات، ج 4، ص .208
14) سرالانساب، ص 10، به نقل ری باسان، ج 1، ص .389

15) رجال نجاشی، چاپ سنگی، تهران، 1317 ه. ق.
16) جنة النعیم، ص .471

17) منقلة الطالبیة، نسخه عکسی کابخانه لغت نامه دهخدا.
18) امام فخر رازی (م 606 ه) از دانشمندان اهل سنت است.

19) الشجرة المبارکة، ص 64، منشورات کابخانه آیة الله مرعشی.
20) جنة النعیم، ص .401

21) کاب الرجال، چاپ مرحوم محدث، ص .226
22) روضات، ج 4، ص .210

23) عمدة الطالب فی انساب آل ای طالب، ص .75
24) الفصول الفخریة، چاپ مرحوم محدث، ص .107

25) روضات، ج 4، ص 209 و آن از ارواشح.
26) مستدرک الوسائل، ج 10، ص .367

27) وسائل، چاپ دار احیاء التراث، ج 20، ص 228 - .229
28) جامع الرواة، الاردبیلی، ص .460

29) شعب المقال، النراقی، ص 70 - 71 ر. ک: مقاله «عظمت شخصیت عبدالعظیم حسنی (علیه السلام)» ،
سید جعفر شهیدی، مجله علوم حدیث، ش .1

30) البقرة/.148
31) کمال الدن 1/36؛ الاحتجاج .2/249

32) معانی الاخبار ص 139، باب معنی الرجیم.
33) کمال الدن، ب 28، ح .3

34) الامالی للصدوق 419؛ روضة الواعظن 31؛ کفایة الاثر .286
35) الکافی .1/372



36) کمال الدن، ج 1، ص .303
37) کمال الدن و تمام النعمة .319

38) کمال الدن، ص 377.
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